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  سیناابن شۀیانداجابت دعا در 

  1فردین جمشیدي مهر

  

  

  چکیده

به شریعت مقدس حکماي مسلمان در عین توجه تام به عقل و برهان،  نیتربزرگسینا از ابن

اي دارد. او گذشته از مسائل اعتقادي، به تبیین حقیقت بسیاري از فروعات، اعمال و نیز التفات ویژه

هاي مناسک دینی هم پرداخته است. یکی از این مناسک و آداب دینی، دعا است و از جمله بحث

بادي عالیه که مجرد تام ی و متعالحقکه استجابت دعا است. این مسئلۀفلسفی در حوزه دعاپژوهی، 

گویند، به طوري که با عدم انفعال آنها او لبیک می خواستۀهستند، چگونه با دعاي انسان مضطر به 

اجابت، سه نظر باقی مانده است که به  مسئلۀسینا در این مسائل است. از ابن جملۀسازگار باشد از 

جامع دانست.  ۀینظرآنها را سه جزء از یک  توانظاهر متعارض و ناسازگارند، اما با دقت در آنها می

اجابت، حقیقت دعا، سازگاري اجابت با  مسئلۀبه تبیین  سیالرئخیشدر این مقاله، با محوریت آراي 

  شود.عدم انفعال مبادي عالیه و نیز سازگاري دعا با قضا و قدر الهی پرداخته می

  

  نفس انسان، قضا و قدرسینا، دعا، استجابت، مبادي عالیه، ابن کلمات کلیدي:
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  مقدمه

ي، دعا است. دعا در لغت به معناي حاجت خواستن، درخواست حاجت دارنیدیکی از آداب 

هاي در منابع دینی اسلامی توصیها) نامه دهخداز درگاه خداوند براي خود یا دیگري است. (لغت

ست. در برخی از روایات دعا را دعا و اهمیت آن آمده ا نحوةمتعدد و متنوعی نسبت به انجام دعا، 

) و در قرآن کریم دعا را سبب توجه خداوند به 18: ص1407قطب رواندي، ( اندمخ عبادت گفته

) از نظر فلسفی هر فقري در مقابل غنا و استقلال، دعا است. این 7بنده معرفی نموده است (فرقان، 

شود و گاهی زبان استعداد خوانده می ماند که اصطلاحاً دعا بهدعا گاهی در همین مرحله باقی می

علاوه بر آن معرفت و توجه قلبی به فقر و نیاز به موجود غنی هم حاصل است که دعا به زبان حال 

دیگري از کمال دعا است.  مرتبۀشود که ه بر آنها بر زبان هم جاري میعلاوشود و گاهی نامیده می

  ناپذیر است.قطعی و تخلف اگر این سه مرحله از دعا تحقق یابد، اجابت آن

ي نسبت به مکاتب فلسفی پیش از ترکاململاصدرا به نحو  فلسفۀدعا به زبان استعداد در 

هر موجود ممکن دیگري در ذات خود عین فقر و نیاز است و  مانند . انسانخود تبیین شده است

اً چون موجود معلول نیازمند این امر تکوینی با اعتقاد بشر یا عدم اعتقاد او قابل تغییر نیست. اساس

که زائد بر ذات او باشد، بنابراین، سراپا نیاز است و چون این نیاز عین وجود و حقیقت اوست، نه این

-1369(سبزواري، که داراي نیاز باشد است. پس معلول در مقابل علت، خود نیاز است نه این

دیگري از  مرتبۀهموینی، معرفت به آن ). بعد از تبیین این نیاز استعدادي و تک262: ص2، ج1379

عرفت داشته باشد و م -ت ه همان فقر و نیاز اسک - د آید. اگر انسان به حقیقت خودعا به شمار می

در مقابل غنی مطلق که خداوند بزرگ است، فقر و نیاز خود را هم قلباً و لساناً اعتراف کند، در 

قلبی به فقر خود و غناي خداوند، دعا است اما اگر اصل توجه  اگرچهحقیقت به دعا رو آورده است. 

است. نه تنها در حکمت متعالیه  افتهیتحققاز دعا  ترکامل مرحلۀاین توجه بر زبان هم جاري شود، 

بلکه در سایر مکاتب فکري و فلسفی جهان اسلام به اهمیت دعا اذعان شده و براي آن اهمیت و 

  اند. اعتبار قائل شده

از طرفی در منابع دینی مورد تأکید واقع شده است، از طرف دیگر اجابت  رچهاگدعا  مسئلۀ

) اما لزوماً اجابت به معناي 80: ص1378آملی، زاده اند، (حسنناپذیر دانستهآن را حتمی و تخلف

شخص دعاکننده نیست بلکه به آن معناست که اولاً مورد توجه و رحمت  خواستۀبرآورده شدن 

: 1423گویند (الجندي، د که اصطلاحاً آن را لبیک الهی و اجابت لبیکی میگیرالهی قرار می

دعایی که کرده است، در مرکز اجابت قرار خواهد گرفت.  واسطۀ) و ثانیاً مصلحت او به 230ص

اکنون این مقاله در صدد تبیین انواع اجابت نیست بلکه سؤال اصلی مقاله در این است که برآورده 

، به همان نحوي که او خواسته، از نظر فلسفی چگونه قابل توجیه اکنندهدعشدن مطلوب شخص 
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شود که بدانیم خداوند و موجودات مجرد مفارق اولاً است. اهمیت این سؤال زمانی روشن می

 تغییرناپذیرند و ثانیاً از مادون خود منفعل نخواهند شد.

ها پرداخته است. این مختلف به آنسه نظر وجود دارد که در مواضع  باره نیاسینا در از ابن

نمایند، اما با دقت بیشتر، هماهنگی میان این نظرات سه نظر در نگاه اول متعارض و ناسازگار می

جامع برشمرد. این نوشتار  ۀینظرگانه از یک هاي سهتوان آنها را بخششود و میگانه روشن میسه

 ۀینظرها حاصل شده است، در پی تبیین داده اي و از طریق تحلیل منطقیکتابخانه وةیشکه به 

  اجابت دعا است. مسئلۀ در بابجامع سینوي 

  سیناابن گانۀسهنظرات  .1

اي در میان فیلسوفان حکماي مسلمان، جایگاه ویژه نیتربزرگسینا به عنوان یکی از ابن

همیت شریعت از دید به عقل به عنوان یک منبع شناخت توجه تام دارد، اما ا اگرچهاسلامی دارد. او 

تیزبین او مخفی نمانده است. به همین خاطر در آثار متعدد خود علاوه بر تبیین مسائل اعتقادي 

اسلام، به بررسی بعد عقلی و برهانی برخی از مناسک و اعمال دینی هم پرداخته است. مسئلۀ نماز 

توجه کرده است. دعا هم و حقیقت آن یکی از همین اعمال دینی است که او در رسائل خود بدان 

ي مورد التفات بوعلی سینا قرار گرفته است. او در مواضع دارنیدهاي به عنوان یکی از شاخصه

توان سه نظر از او را در این باب یافت که متعدد، به تبیین مسئلۀ اجابت پرداخته و در مجموع می

ی سازگاري آنها با یکدیگر خواهیم پردازیم و در نهایت به بررسدر ادامه به تقریر این سه نظر می

  پرداخت.

 :موافات دعا و سبب شیء موجبِ حصولِ مطلوب است. نظر اول  

گوید هرگاه دعاي انسان با سببِ حصول شیء موافات داشته باشد، شیء مطلوب سینا میابن

ن ). ای47: صالف1404سینا، ابن( شود دعا مستجاب شده استشود و اصطلاحاً گفته میحاصل می

باشد. هیچ معلولی بدون علت دیدگاه مبتنی بر اصل علیت که یک اصل فلسفی و بدیهی است، می

). بر این اساس 97: ص1375سینا، شود و اصطلاحاً ترجح بدون مرجح محال است (ابنحاصل نمی

اگر دعاي انسان براي مطلوبی باشد که علت تحقق آن موجود است، این دعا مستجاب خواهد بود و 

علت آن موجود نیست، که  گر غیر این باشد و انسان براي امر دعا کند و خواستار مطلوبی باشدا

قطعاً این دعا مستجاب نخواهد شد. البته منظور از عدم استجابت آن است که مطلوبی که شخص 

 یابد اما استجابت به معناي عام که توجه الهیخواهد، تحقق نمیطالب آن است، به نحوي که او می

- سینا قرار نگرفته است. از ظاهر منابع دینی فهمیده میباشد، مورد انکار ابن دعاکنندهبه شخص 

که شود آنچه که قطعی است و در تحقق آن نباید تردید کرد، استجابت به معناي عام است. این

ت. گیرد و این خود اجابت دعاي اوسبنده دست به دعا بردارد، مورد توجه و رحمت الهی قرار می

یابد یعنی مورد عنایت حق قرار گرفته و بعد از دعاي او چنانچه بلکه همین که او توفیق دعا می
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وي مطابق مصلحت الهی نباشد، عوضی به او تعلق خواهد گرفت که از تحقق  خواستۀتحقق 

  خواهد بود.  ترفیشرو  ترکاملمطلوبش 

 آید جوابگفت لبیکم نمى
 

 ابترسم که باشم رد بز آن همى

 ماستگفت آن اللَّه تولبیک
 

 و آن نیاز و درد و سوزت پیک ماست

  )312، ص1373(مولوي، 

خداوند همان علم او  ارادةگردد. از آن جا که سینا بر میمسئلۀ مصلحت هم به همان رأي ابن

که در این  ) تنها اموري مورد ارادة حق خواهند بود95: ص1383سینا، به نظام احسن است (ابن

هایی ، در علم خداوند تحقق همۀ علل و عوامل پدیدهنی؛ بنابرانظام احسن جایگاهی داشته باشند

کند و که براي احسن شدن نظام وجود ضروري هستند، وجود دارد و خداوند وجود آنها را اراده می

ارد و امري را که به دست به دعا برد در نتیجه این علل و عوامل موجود خواهند بود. حال اگر بنده

است که علل  گونهنیاگمان خود مصلحت وي در آن است، طلب کند، از دو حال خارج نیست؛ یا 

تحقق مطلوب او در نظام احسن وجود دارند، در این صورت، مطلوب او به همان نحوي که خواسته 

ل مطلوب او در یابد و این استجابت به معناي خاص است و یا اینکه علل و عواماست، تحقق می

چه را که خواسته، محقق نخواهد شد. اما به رحمت الهی نظام احسن وجود ندارند، بنابراین، آن

عوضی به او تعلق خواهد گرفت که مطابق با نظام احسن است و این همان استجابت به معناي عام 

  است.

لت، شیء حاصل شود این است آیا بدون دعا با حصول سبب و عسؤالی که در اینجا مطرح می

دیگري تعبیر کرد و آن اینکه اگر علل تحقق یک شیء در  گونۀتوان این سؤال را به شود؟ میمی

علت محال است  نظام احسن وجود دارد، شیء بدون شک محقق خواهد شد چرا که تخلف معلول از

آن موجود  ). بر این اساس دیگر چه نیازي به دعا کردن است؟ و اگر علل251: ص1367(میرداماد، 

: تاصدرا، بینیست، هرگز موجود نخواهد شد، چون تحقق معلول بدون علت محال است (ملا

رسد که در هر )؛ بنابراین، دعا کردن امري را تغییر نخواهد داد. بر این اساس، به نظر می159ص

  اثر است.صورت دعا کردن امري لغو و بی

دهد. او معتقد است که مطلوب ن پاسخ میسینا خود، به این اشکال توجه دارد و به آابن

الرئّیس استدلال شیخ. اثر نیستانسان بدون دعا حاصل نخواهد شد، بنابراین دعا امري لغو و بی

کند که علت دعا و علت سببِ شیء، خداوند است یعنی خداوند است که این دو را در به وجود می

دهد، بنابراین، کند و جز به حق دستور نمیمیآمدن شیء مؤثر کرده است و چون خداوند امر لغو ن
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همو که سبب را سببیت بخشیده و او را در تحقق شیء مؤثر کرده است، به دعا هم اثربخشی داده و 

- ابن( شود، با بودن یکی بدون دیگري شیء محقق نمینی؛ بنابرادر تحقق مطلوب مؤثر کرده است

  ).47: صالف1404سینا، 

داند که بودنش ضروري سینا دعا را جزء العلۀ میرسد ابننظر می بر اساس این دیدگاه به

گوید ممکن است در مواردي یکی از این کند بلکه میاست اما کافی نیست. البته او حکم کلی نمی

سینا این است که گاهی دعا ). منظور ابنببِ شیء، علت براي دیگري شود (هماندو یعنی دعا و س

که چه شود تا سببِ شیء حاصل شود. اینگیرد بلکه خود دعا علت مینمیدر کنار سببِ شیء قرار 

میان  رابطۀکه میزان اثرگذاري مربوط به دعا و چه میزان مربوط به سببِ شیء است و یا حتی این

دعا و سببِ شیء چگونه است آیا دو جزء از یک علت تامه هستند یا یکی علت براي دیگري است، 

سینا آن را به میزانی که مقدر شده ط، نفس دعاکننده و مانند آن دارد که ابنهمگی بستگی به شرای

  کند (همان).و قضا بر آن رفته است، تبیین می

شود این است که اجابت دعا مستلزم تأثیر اشکال دیگري که در مسئلۀ اجابت مطرح می

دعاي انسانِ معلول و اجابت ، نی؛ بنابرامعلول در علت خواهد بود. انسان معلول عقول و خداوند است

آن از جانبِ مبادي عالیه به معناي انفعال آنها از انسان و احوالات او خواهد بود. پس اگر انسان دعا 

 کند و خداوند به این دعا پاسخ دهد و آن را اجابت نماید، در حقیقت از معلول خود منفعل شده

  است و این محال است. 

اوند خود سبب دعاي انسان است. او است که انسان را بر دعا سینا این است که خدپاسخ ابن

طور که خداوند علت سببِ شیء است، علت براي دعاي انسان هم همو انگیزاند، بنابراین همانبرمی

است. مثلاً خداوند علت دارو و علت تأثیر دارو بر بیماري است و همین خداوند علت براي دعاي 

  ).48معناست (همان: صر اینجا بیانسان هم هست. پس انفعال د

شود بلکه علم خداوند گوید: خداوند از دعاي بندگان منفعل نمیسینا میبر همین اساس ابن

شود و اگر به نظام احسن اگر شامل مطلوبی که در دعا خواسته شده، باشد، این مطلوب حاصل می

این مطلوب هرگز به وقوع  در علم خداوند به نظام احسن، چنین مطلوبی وجود نداشته باشد،

  نخواهد پیوست زیرا با نظام احسن مطابقتی ندارد.

لا یصح أن یکون البارى ینفعل عن الدعاء. بل إن کان الأمر المدعو له هو فى معلومه کان «

الدعاء مستجابا، و إن لم یکن لم یکن مستجابا. لکنه ربما کان فى معلومه أن یکون سبب ذلک الأمر 

  )150ص ن:(هما» الدعاء

سینا از معلوم بودن این است که خداوند اگرچه به نظام احسن و نیز نظام منظور ابن

غیراحسن علم دارد، اما ارادة او همان علم او به نظام احسن است. حال اگر در این علم به نظام 
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رد، احسن، چیزي وجود نداشته باشد یعنی امري معلوم خداوند در علم او به نظام احسن قرار نگی

  سینا معلوم به علم خاص است نه علم مطلق. این امر هرگز اتفاق نخواهد افتاد. پس منظور ابن

شود و انسان به ایراد دیگر در مسئلۀ اجابت این است که گاهی دعاي انسان مستجاب نمی

و که آن امر مطلوب براي این شخص نافع شود با اینائل نمین - ن تی با دعاي فراواح -د مطلوب خو

دهد که دعا براي امر داراي مصلحت اثري ندارد و امور بر اساس آنچه که این نشان میو  خیر است

  یابند.از قبل تعیین شده، تحقق می

گوید نافع و خیر بودن باید به حسب نظام کل باشد نه نسبت به یک سینا در پاسخ میابن

عدودي مفید و خیر است اما ، یک امر گاهی براي یک شخص یا اشخاص منی؛ بنابراشخص خاص

نسبت به نظام کل خیر نیست، از همین رو دعاي براي آن امر مستجاب نخواهد شد (همان: 

  ).48ص

پرواضح است که چیزي که در نظام کل خیر و نافع نباشد، براي شخص هم خیر نخواهد بود. 

کل است و هرگز  به عبارت دیگر خیریت و نافعیت براي شخص خاص و معین کاملاً همسو با نظام

ی جزئخیریت یکی در مسیر خلاف دیگري نیست. اما از آنجا که انسان از علم محدود و نگاهی 

- خبر و ناآگاه است، گاهی خیر خود را در اموري تصور میبرخوردار است، و نسبت به نظام کل بی

حد و یکپارچه است و طور که نظام وجود وا، هماننی؛ بنابراکند که براي او خیریت و نافعیتی ندارند

گونه است و هیچ تفرقه و اختلافی در این از تشتت و تفرقه برکنار و مبراست، نظام خیر هم همین

نظام وجود ندارد. سرّ مطلب این است که اساساً وجود همان خیر است و هر چه خیر است، در 

شر و عدم را  ). بر همین اساس است که حکماي مسلمان192: ص1383النیشابوري، وجود است (

  ).355: صب1404سینا، دانند (ابنزنند و امور شر را عدمی میبه یکدیگر گره می

 :نفس انسانِ دعاکننده، مؤثر در اشیاست. نظر دوم  

: الف1404سینا، داند (ابنسینا در نظري دیگر نفس انسانِ دعاکننده را مؤثر در اشیا میابن

ثرگذاريِ نفس بر اشیاست؛ بنابراین، انسانِ دعاکننده، ). مطابق با این نظر دعا در حقیقت ا48ص

که به تفصیل بداند، در عالم تکوین تماشاچی و منتظر نیست بلکه فعال و اثرگذار است. او بدون این

کند. روشن است شرط چنین دعایی آن است که زبان قال و زبان حال مطابقت داشته تصرف می

که قلباً طالب آن باشد و نفسِ زبان بخواهد، بدون این لقلقۀ باشند. اگر انسان دعایی را صرفاً به

توجه باشد، اثري براي تحقق دعا نخواهد داشت. بر این رغبت و بیانسانی نسبت به آن مطلوب بی

اساس، اصل دعا حالت نفس است اگرچه الفاظ زبانی را شرط کمال این دعا برشماریم یا آن را براي 

کند، گذارد و در جهان تکوین تصرف میعد برشماریم اما آنکه تأثیر میساز و متوجه نفس، زمینه

  نفس انسانی است.
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گوید گوید تا ادعاي خود را اثبات نماید. او مینفس و بدن سخن می رابطۀسینا ابتدا از ابن

- کند و بر آن اثر میبدن انسان نسبت به نفس او منفعل و اثرپذیر است و نفس در بدن تصرف می

شود. کند و بعد آثار تغییر و دگرگونی در بدن او ظاهر میارد. گاهی انسان امري را تخیل میگذ

تواند نه تنها در بدن خود بلکه در حال اگر نفس انسان تقویت شود و تطهیر و پاکیزه گردد، می

ر که نفس طوگذارند همان، نفوس زکیه در اشیا و اجسام اثر مینی؛ بنابرااجسام دیگر هم اثر بگذارد

  ).گذارد (همانرکسی در بدن او اثر میه

ه شرط ب -ا سینا مورد تأیید عرفاي و اهل کشف و شهود هم هست. آنها نفس راین سخن ابن

دانند و عالم تکوین را در حکم بدن و جسد او بر ر نظام هستی اثرگذار میب - ت استکمال و طهار

زاده تواند در نظام تکوین داشته باشد (حسنمی شمارند به طوري که هر تصرفی که اراده کند،می

  ).142: ص1383آملی، 

ه شرط حصول همۀ شرایط دعا ب - ا توان این دیدگاه را چنین تبیین کرد که انسان با دعمی

یابد و در پرتو ابراز فقر به درگاه خداوند چنان تزکیه و نان ارتقا میچ - ل مانند تطابق حال و قا

، دعا نی؛ بنابراتواند در اشیاي مختلف و اجسام گوناگون اثر مطلوب بگذاردشود که میتطهیر می

تواند اثر رسد که میاي میانزال رحمت نیست بلکه استکمال نفس است و نفس با دعا به درجه

تواند هر بگذارد. اما این اثرگذاري بسته به میزان ارتقا و کمال نفس، متفاوت است. آن نفسی که می

اده کند، در نظام تکوین داشته باشد، نفس انسان کامل است که البته پرواضح است که تصرفی که ار

  این اراده خارج از مصلحت عالم و چارچوب حکمت نیست.

- ). سخن ابن151: صالف1404سینا، گوید اجابت هیچ دعایی ممتنع نیست (ابنسینا میابن

است که اجابت هر دعایی ممکن است و این اي دیگر تفسیر کرد او معتقد توان به گونهسینا را می

باشد. وجه ممتنع نبودن دعاها این است که هر مطلوبی که از خداوند خواسته امکان، امکان عام می

دعا باشد، اما چون به هر حال به خداوند که  واسطۀاین معلولیت به  هرچندشود، معلول او است، می

شود. هر چه که معلول خداست به شمرده می شود، پس معلول اوالعلل است، منتهی میعلت

شرطی که مانعی در علم الهی نداشته باشد، واقع خواهد شد. منظور از مانع در علم الهی آن است 

که اگرچه ذات خود مطلوب امري ممکن و شدنی است اما چون در علم الهی امر دیگري وجود دارد 

 هیعل یشخصن مطلوب حاصل نخواهد شد. مثلاً که با تحقق این مطلوب سازگار نیست؛ بنابراین، ای

کند در حالی که در علم الهی صحت مزاجی آن شخص وجود دارد، بنابراین سلامتی کسی دعا می

  ).152این در علم الهی مانعی براي استجابت این دعا وجود دارد (همان: ص

ولیاي الهی را توجیه و و حتی ا السلامهمیعلسینا بر اساس همین مبنا زیارت انبیاء و ائمه ابن

که از سرّ دعا و زیارت پرسیده بود، مقدماتی را  ریابوالخابوسعید  نامۀکند. او در پاسخ به تبیین می

  داند.کند و توجه به این مقدمات را براي رسیدن به سرّ زیارت ضروري و لازم میذکر می
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خوانند چرا می الوجودواجباو را  حکماًاست که  العللعلتمبدأ اول هستی همان علت اول و 

یابد و او منبع فیضان نور بر غیر خود است و هر آنچه او تحقق می واسطۀي به الوجودممکنکه هر 

 در عالمخود  و ارادة. خداوند به حسب مشیت الوجودندممکنهست از اوست و همه چیز غیر او، 

سینا از عقول ). سپس ابن336ص: 1400سینا، گذارد (ابنکند و بر آنها اثر میهستی تصرف می

مقرب  ملائکۀگوید این عقول، همان داند و میمی از مادهکند و آنها را مبراي مجرد و مفارق یاد می

 رتبۀ. (همان) بعد از عقول و در شودیمالهی هستند که در زبان فلسفه به آنها عقول فعاله گفته 

خالی از هر شهوت و غضبی هستند و تمام  بعدي نفوس سماویه و فلکی قرار دارد که این نفوس

توجه آنها به مافوق خود یعنی عالم عقول است و از باب تشبه به این عقول جسم خود را به حرکت 

آورند و حرکتی ازلی و ابدي و دورانی دارند. افلاك با گردش و حرکت دورانی خود جهات در می

سبب نزول خیرات و مبرات بر عالم ماده خواهد  بخشند و همین حرکت آنهاخود را فعلیت می بالقوة

از آب، خاك، آتش و هوا و با ترکیب  اندعبارتشود. در عالم ماده چهار عنصر اصلی وجود دارد که 

خود، اشرف موجودات  ناطقۀآید. انسان به خاطر نفس آنها معادن، نباتات، حیوانات و انسان پدید می

ایت کمال ممکن نائل شود و مشابه جواهر ثابته یعنی عقول تواند به نهدر این عالم است که می

  (همان). فعاله گردد

که مراتب موجودات دانسته شد، باید دانست که خداوند به نحو مطلق بر همۀ بعد از این

این موجودات سبب ایجاد  خداوند بهعلمی  احاطۀکند و موجودات مؤثر است و در آنها تصرف می

یاثر مسینا به نحو طولی است. خداوند بر عقول ن اثرگذاري از دیدگاه ابنشود. البته ایآنها می

کنند. این اجرام نفوس فلکی در اجرام و اجسام خود تصرف می و عقول بر نفوس اثرگذارند. گذارد

فلکی که در پی تشابه به عقول حرکت ازلی و ابدي دورانی دارند، بر عالم تحت فلک قمر یعنی 

شود که انسان در تأثیر و تأثرات سبب می سلسلۀگذارند. این نصري اثر میهمین عالم مادي ع

طور هاي شهوانی و غضبی بتواند راه عقلانی را پیدا کند و در طلب معقولات راهی شود همانتاریکی

شود که حیوانات راه را از چاه بازشناسند (همان: کند و سبب میکه خورشید نور خود را افاده می

  ).337ص

ها به خاطر تفاوت در استعداد، از جهت نویسد: انسانسینا بعد از ذکر این مقدمات میناب

اند و اي هستند که مشابه عقول مفارق. برخی فطرتاً به گونهاندمتفاوتشرف، علم و کمال با یکدیگر 

مقام شوند و برخی دیگر از طریق اکتساب و تلاش علمی و عملی خود را به به مقام نبوت نائل می

ترند گیرند اگرچه از نظر رتبی از عقول نازلرسانند و در سلک عقول مجرد قرار میعقل مستفاد می

علت و معلول یکسان نخواهد بود.  رتبۀزیرا عقول در سمت علیت براي این نفوس قرار دارند و هرگز 

طور که کنند. همان توانند در عالم طبیعت تصرفاند، میکسانی که به چنین مقام رفیعی نائل شده

هاي کامل و توسل به آنها و دعا ، زیارت انساننی؛ بنابراتواند بر این عالم اثر بگذارندعقول مجرد می
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تواند مطلوب انسان حاجتمند را حاصل نماید (همان: براي حوائج با تأثیر این نفوس کامله می

  ).338و  337صص

سان دعاکننده و نیز تأثیر نفوس زکیه بر سینا مبنی بر تصرف نفس انبر اساس سخنان ابن

شود که عالم به هنگام توسل دیگران به آنها براي رسیدن به مطلوب خود، به وضوح معلوم می

اجابت دعا چیزي جز تأثیر نفس انسانی بر عالم تکوین نیست که توضیحات تکمیلی در ادامه خواهد 

  آمد.

 نظر سوم :کنند.را مستجاب می مبادي عالیه و خداوند دعاي نفس زکی  

طبق این نظر انسانی که با دعاي حقیقی پاك شده و ارتقا یافته است، دعاي او با ارادة مبادي 

). بر 48: صالف1404سینا، شود (ابنکند و به ارادة آنان مطلوب حاصل میعالیه مطابقت پیدا می

عالیه هستند. به عبارت دیگر، گذارد بلکه اثرگذار مبادي اساس این دیدگاه، نفس در اشیا اثر نمی

شود و مورد لطف و یابد که دعایش شنیده مینفس با دعا کردن و توجه به خداوند چنان ارتقا می

  کند.دعا یعنی خداوند متعال مطلوب او را حاصل می شنوندةگیرد و رحمت الهی قرار می

  گفتهجمع میان سه نظرِ پیش .2

ر متباین از یکدیگر به نظر برسند، اما در حقیقت اگرچه ممکن است در نظر بدوي این سه نظ

سینا را تبیین اجابت ابن ۀینظرخود بخشی از  نوبۀهر سه اجزاي یک نظریه هستند و هر یک به 

  کنند.می

سینا معتقد که اولاً ابنتوان در چهار گزاره خلاصه کرد و آن اینمطالب گذشته را می خلاصۀ

قق آن موجود باشد. ثانیاً دعا جزء العلۀ براي تحقق مطلوب است دعایی مستجاب است که علت تح

یابد در نظام وجود مؤثر خواهد بود. استکمالی که می واسطۀبه  دعاکنندهاست. ثالثاً نفس انسان 

 چهار گزارهکنند. این رابعاً خداوند و مبادي عالیه دعاي نفس زکی و دعاکننده را مستجاب می

  شود.سینا در مسئلۀ اجابت دعا است که در ادامه تبیین مینجامع اب ۀینظرهاي اصلی بخش

  سینا در مسئلۀ اجابتجامع ابن ۀینظرتبیین  .3

سینا را چنان تبیین کرد که تعارض و تنافی توان دیدگاه ابنبا توجه به مطالب گذشته می

دیدگاه  برهان حاصل شود. پیش از تبیین پشتوانۀظاهري در آن برطرف شده و یک نظریۀ جامع با 

ستجابت دعا داراي دو ا - ت طور که گذشمانه - ه جامع سینوي تذکر این نکته ضروري است ک

و مترتب کردن آثار  دعاکنندهمعناي عام و خاص است. معناي عام استجابت، توجه لطف الهی به 

ان تواند برآورده کردنِ مطلوب او به همان صورتی که خواهخیر و برکت بر اوست که این آثار می

اعطاي جزا و پاداشِ نیکو در ، ها یا عدم مصلحتاست، باشد یا به خاطر فراهم نبودن شرایط و زمینه

به  دعاکنندهمقابلِ دعا باشد. اما معناي خاص استجابت، چیزي جز برآورده کردن نیاز و مطلوب 

  همان نحوي که طلب نموده، نیست. 
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ي خاص به عنوان محور بحث قرار گرفته سینا استجابت به معنادر تبیین دیدگاه جامع ابن

اي از ، مرحلهکردن دعااست و اساساً خود  ریناپذتخلفاست وگرنه استجابت به معناي عام قطعی و 

  استجابت است.

عتقد است که هیچ ممکنی بدون علت حاصل م -ر انند حکماي مسلمان دیگم - ا سینابن

شود. بر ول نیز ضرورتاً و بدون تراخی محقق میشیء تحقق یابد، معل تامۀنخواهد شد و هرگاه علت 

سینا در مسئلۀ اجابت با اعتقاد به نظامی علّی و معلولی کاملاً سازگار و این اساس دیدگاه ابن

دعاکننده در  هرچندهماهنگ است. مطلوبی که علت آن موجود نیست هرگز محقق نخواهد شد 

براي تحقق شیء از دو جزء حاصل شده است که خواستۀ خود مصرّ باشد. از طرف دیگر علت تامه 

علت ناقصه براي تحقق مطلوب است که یکی از این اجزا و علل ناقصه، همان دعا  منزلۀهر جزئی به 

 لقلقۀو برخواسته از دل و جان او باشد، نه صرفاً  دعاکنندهشخص  بااستعداداست. دعایی که مطابق 

، از دیدگاه سینوي اگر دعا نباشد، چون علت تامه نیرا؛ بنابلسانی بدون توجه قلبی و درونی است

طور که در جاي خود تبیین شده است، شود زیرا همانمحقق نخواهد شد، هرگز مطلوب حاصل نمی

که وجود علت ناقصه، وجود معلول  هرچندنبود علت ناقصه قطعاً و ضرورتاً سببِ نبود معلول است، 

  ).167ص :1383د (شهرزوري، کنرا ضروري نمی

سینا روشن شد و معلوم شد که وي دعا را در مقام علت ناقصه حال که جایگاه دعا در نزد ابن

دعا  داند، ضروري است که حقیقت دعا روشن شود. با روشن شدنِ حقیقتبراي تحقق مطلوب می

- ت (ابنتر از معلول استر و شریفگردد. علت ضرورتاً کاملوجه دیگري از نظریۀ سینوي تبیین می

). به طوري که تمام کمالات معلول را واجد است و بلکه کمالاتی دارد که 337: ص1400سینا، 

معنا خواهد بود. با توجه به بی ترفیشرو  ترکاملباشد در غیر این صورت ها محروم میمعلول از آن

تواند می شوداین مطلب جاي این سؤال هست که چگونه کلماتی که از زبان دعاکننده صادر می

ی از علت تامه براي تحقق مطلوب باشد؟ پاسخ این است که کلمات به عنوان اموري وضعی و جزئ

تواند در نظام وجود چنان مؤثر باشد که نوع کیف مسموع هرگز نمی ازقراردادي و نیز اعراضی 

ظام وجود ترین موجودات نبسیاري از امور به ظاهر نشدنی را وجود ببخشد چرا که اعراض از ضعیف

هستند؛ بنابراین، در شرافت مقام چندانی براي اثرگذاري ندارند. پس حقیقت دعا را در جایی فراتر 

  از کلمات باید جست و آن چیزي نیست جز نفس انسان دعاکننده.

اقد قابلیت ف - د ه خاطر نداشتن ماده و استعداب - م سینا موجودات مجرد تااز دیدگاه ابن

). موجودات عالم طبیعت از جمادات گرفته تا 204: ص1379سینا، ند (ابنتغییر و دگرگونی هست

ما تغییرات آنها عرضی است و هرگز ا - د شونکنند و دگرگون میگرچه تغییر میا -ت حیوانا

استکمال براي آنها معنا ندارد. منظور از استکمال آن است که شیء کمالات سابق را حفظ کرده و 

ود. غالب اشیاي عالم مادي تغییر طولی و استکمالی ندارند بلکه به کمالات جدیدي متصف ش
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تغییرات آنها صرفاً عرضی است به این معنا که واجد کمالاتی هستند و با تغییر کمالات قبلی را از 

شوند. نفس انسان نه مانند عقول مجرد و مفارق است دست داده و به کمالات جدیدي متصف می

از دگرگونی باشد و نه مانند اشیاي عالم طبیعت، صرفاً تغییرات عرضی را  که خالی از تغییر و مبراي

تواند در شرایطی تغییر طولی و استکمالی داشته باشد به طوري که پذیرد، بلکه نفس انسانی میمی

اي ضمن حفظ کمالات مراتب قبل، به کمالات جدیدي متصف شود. از همین جهت مرتبه در هر

کر ذ -د عم از هیولانی، بالملکه، بالفعل و مستفاا - ا ام عقلانی انسان مراتبی ربراي مق حکماًاست که 

شود انسان استکمال یابد و از ). آن چیزي که سبب می174: ص1374زاده آملی، اند (حسنکرده

عقل هیولانی به عقل مستفاد برسد و در سلک کروبیان و عقول مجرد قرار بگیرد، معرفت به نظام 

براي انسان  نی؛ بنابرای و عمل مطابق با این معرفت استتعالحقدر آن معرفت به وجود و در ص

ممکن است که مانند جواهر ثابته و عقول مجرده در نهایت کمال ممکنِ خود قرار بگیرد و در این 

). این مقام، 337: ص1400سینا، صورت نسبت به عالم مادون یعنی عالم طبیعت تصرف نماید (ابن

: 1363سینا، شود (ابناصطلاحاً عقل مستفاد خوانده میکه  براي استکمال انسان است مقام نهایی

تواند نفس انسانی را ارتقا بخشد و کامل نماید، توجه قلبی توأم با ). یکی از اموري که می100ص

 ی است. این توجه قلبی و معرفتی اگر همراه با ابراز عجز و ناتوانی باشد،تعالحقمعرفت نسبت به 

شود. انسان در چنین شرایطی باور دارد که علت حقیقی همۀ هستی خداوند است و دعا خوانده می

اوست که قادر مطلق است و مابقی از قبل ذات خود جز فقر و نیاز چیزي ندارند و در برآورده شدنِ 

است، و  نیاز خود وابسته به خدا هستند. چنین توجه و اعتقادي که همراه با احساس فقر و نیاز

شود و انسان را از عالم خاکی به عوالم بالاتر شود، سبب استکمال نفس میاصطلاحاً دعا خوانده می

علم و عمل خود به مقام عقل مستفاده نائل شده باشد،  واسطۀدهد. انسان دعاکننده اگر به ارتقا می

که این نفس در  بخشد چراتحقق می جامۀهاي خود را که مطابق با نظام احسن است، خواسته

تواند هر طور که بخواهد در جایگاه یک عقل مجرد قدرت تصرف در عالم طبیعت را داراست و می

این عالم دخل و تصرف نماید که البته پرواضح است که چنین انسانی هرگز خلاف مصلحت و 

- نسان، دعاي او قطعاً و بدون هیچ تردیدي مستجاب است. انی؛ بنابراحکمت تصرفی نخواهد کرد

- ارتقا و استکمالی که از دعا کسب کرده واسطۀاند نیز، به هایی که به چنین مقام والایی نائل نشده

توانند در این عالم تصرف نمایند و مطلوب خود را محقق کنند اما اولاً نسبت به قدرت نفس اند، می

برخوردارند و در  خبرند و ثانیاً داراي قدرت محدودي هستند؛ چرا که از معرفت کمتريخود بی

ی از جزئنتیجه ممکن است که مطلوب آنها مطابق با نظام احسن نباشد و بر همین اساس، اگرچه 

حاصل شده است اما جزء دیگر از این علت تامه  -یعنی دعا و توجه آنها  - ا مطلوب آنه تامۀعلت 

قق نخواهد یافت. معدوم است و در نتیجه مطلوب آنها به همان نحوي که خواستار آن هستند، تح

طور که تواند در عالم ماده مؤثر باشد و همانیابد و میپس خلاصه آنکه نفس انسان با دعا ارتقا می
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کند، در عالم ماده هم تصرف نماید. البته این تصرف بسته به قدرت و در بدن خود تصرف می

  جایگاه نفس آدمی، متفاوت خواهد بود.

، نفس نی؛ بنابرانفس انسانی معلول عقول مفارقه است سینا معتقد استاز طرف دیگر ابن

تواند با اکتساب تري نسبت به عقول برخوردار است. اگرچه انسان مینازل رتبۀانسانی از شرافت و 

پیش رود که از  جابدانمعارف حقه و تهذیب و تطهیر نفس مقامات شرافت و کمال را طی کند و تا 

ول مفارق قرار گیرد و اصطلاحاً به مقام عقل مستفاد نائل شود، اما با عق رتبۀهمنظر کمال و شرافت 

رود. این رابطه که علّی و معلولی میان او و عقول مجرده از بین می رابطۀاین بدان معنا نیست که 

شود. از طرف دیگر معلول و آثار او همگی کند و زائل نمیتکوینی است هرگز تغییر نمی رابطۀیک 

. یعنی اگر نفس انسانی معلول عقول مفارق است، پس نه تنها این نفس بلکه تمام فعلِ علت هستند

توان این آثار و آیند و میشود، همگی فعل عقول مفارق به شمار میآثار و افعالی که از او ظاهر می

طورکه از دیدگاه حکماي اسلامی نظام هستی یک نظام افعال را به عقول هم نسبت داد. همان

نظام هستی یعنی  سرسلسلۀتوان فعل یک موجود مادي را به ، اما در عین حال میطولی است

: 1371سینا، که محال عقلی لازم آید. زیرا علت علت، علت است (ابنخداوند نسبت داد، بدون این

تواند به جایی برسد که )؛ بنابراین، اگر نفس انسانی با اکتساب معقولات و تهذیب نفس می270ص

توجه  واسطۀکند و یا حتی انسانی که به این مرحله نرسیده اما به  و تصرفطبیعت دخل در عالم 

به خداوند و دعا توانسته تغییر در نظام طبیعت ایجاد کند و مطلوبی را حاصل نماید، همگی این 

ست، منسوب به ا - ر ه عنوان علت مباشب -ه امور در عین حال که منسوب به نفس استکمال یافت

هم استکمال  هرچقدرطور که گذشت نفس انسانی ی نیز است زیرا همانتعالحقده و عقول مجر

 نیهمی است. از تعالحقی است؛ بنابراین، فعل او، فعل عقول و تعالحقیابد، باز هم معلول عقول و 

بوعلی سینا در برخی از مواضع استجابت دعا را به معناي دخل و تصرف  سیالرئخیشاست که  رو

الم طبیعت دانسته و در برخی از مواضع دیگر استجابت دعا را به عقول مفارقه و نفس در ع

  ی نسبت داده است.تعالحق

سؤالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که چگونه ممکن است نفس انسانی 

عین رتبه با عقول مجرد و مفارق باشد اما در استکمال یابد که از نظر کمالات و شرافت هم قدرآن

از  ترفیشرو  ترکاملمعلولیت او با عقول پابرجا بماند؟ مگر نه این است که علت باید  رابطۀحال 

  معلول باشد؟ 

تواند با که اگرچه نفس انسانی میشود و آن اینپاسخ به این سؤال با اندکی تأمل روشن می

مام کمالات عقول را در اکتساب معقولات و تهذیب نفس و انجام اعمال صالحه به جایی برسد که ت

خود واجد باشد، اما در عین حال او همچنان معلول است و عقول مجرده علت او هستند و این هیچ 

نفس با عقول مجرده، کمالات عقول  سۀیمقامنافاتی با ضرورت شرافت علت بر معلول ندارد. زیرا در 
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اي و از جانب غیر عقول عاریه با نفس از اصالت برخوردارند اما کمالات نفس نسبت به سۀیمقادر 

کنیم، کمالات عقول مقایسه می گریکدیبا یعنی عقول است. به عبارت دیگر وقتی عقول و نفس را 

با عقول  سۀیمقانیاز و غنی هستند در حالی که نفس در از نفس نیست بلکه آنها نسبت به نفس بی

از قبل خود نیست بلکه از جانب  نیازمند و فقیر است و هر چه از کمالات براي او حاصل است،

تابد و هر عقول به او افاضه شده است. در مقام تمثیل به مانند آن است که اگرچه آفتاب در آینه می

نیاز از چه را که آفتاب دارد، آینه هم دارد، اما این بدان معنا نیست که آینه براي انتشار نور بی

، آینه هم دارد، اما آفتاب از قبل ذات خود دارد در دارد -گرما ز نور و ا - چه آفتاب است. آفتاب هر 

- صرف وجدان کمالات سبب بی نی؛ بنابرافروغ و سرد استحالی که آینه بدون آفتاب تاریک بی

تواند از جهت وجدان کمالات به مقام عقول نائل آید و هرچه شود. نفس انسانی هم مینیازي نمی

نیاز و و همچنان نیازمند به عقول است در حالی که عقول از او بیکه آنها واجدند، واجد شود اما ا

  غنی هستند. 

انگیز باشد، بحث قضا و قدر الهی و تواند محل شک واقع شود و ابهاممطلب دیگري که می

شوند و تأثیر دعاست. از نظر فلسفی و شرعی تمام وقایع عالم بر اساس قضا و قدر الهی واقع می

یست مگر آنکه در قضا و قدر الهی ثبت است. حال اگر براي دعا ا - بزرگ یا  وچکک -  يادهیپدهیچ 

چنان اثري قائل باشیم که بتواند اموري را تغییر دهد و کمالاتی جلب نماید و بلاهایی را دفع کند، 

  با قضا و قدر الهی در تعارض قرار خواهد گرفت.

هم جزئی از قضاي الهی است. به عبارت  پاسخ این ابهام آن است که تأثیر دعا در نظام تکوین

تواند بسیاري از امور را تغییر دهد دیگر در قضاي الهی چنین آمده است که انسان با دعاي خود می

) بر این اساس دعا نه تنها در 47: صالف1404سینا، ابن( و کمالاتی جلب و بلاهایی را دفع نماید

  در راستاي آن است.تعارض با قضا و قدر الهی نیست بلکه کاملاً 

  

  گیرينتیجه .4

  توان در مطالب ذیل خلاصه کرد:نتایج این مقاله را می

زبان نیست و دعایی که در الفاظ منحصر بماند، به هدف اجابت  لقلقۀدعا صرف لفظ و  .1

 عا عبارت است از قدرت اثرگذاري نفس استکمال یافته.دنخواهد رسید. 

فقر خود در مقابل غناي مطلق او، به حدي  هدةمشانفس انسان با توجه به مبدأ هستی و  .2

تواند در بسیاري از امور خصوصاً امري که بدان توجه کرده و مطلوب یابد که میارتقا می

 اوست، اثرگذار باشد و در آنها تصرف نماید.

که به خود او به عنوان اثرگذاري نفس انسان و به اجابت رسیدن خواستۀ او در عین این .3

ی هم تعالحقبل استناد است، به علل عالیه و موجودات مجرد تام خصوصاً علت مباشر قا
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خداوند  رو نیهماولی است. از  العللعلتقابل استناد است و بلکه استناد این اثرگذاري به 

 گویند.را مجیب الدعوات می

وین دعا و اجابت آن منافاتی با قضا و قدر الهی ندارد بلکه اثرگذاري دعا و تغییر نظام تک .4

 دعا جزئی از قضا و قدر الهی است. واسطۀبه 

- ، با دعا انسان صعود مینی؛ بنابرادعا سبب ارتقاي انسان و وصول به رحمت الهی است .5

که انسان در حضیض خود ساکن و ثابت بماند و شود نه اینکند و به رحمت الهی نائل می

 رحمت الهی بر او نازل شود.
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چاپ چهارم، تهران، انتشارات فرهنگ و آغاز و انجام [خواجه نصیرطوسی]، ) تعلیقه بر 1374زاده آملی، حسن (حسن

  ارشاد اسلامی.

ان چاپ و انتشارات وزارت چاپ اول، تهران، سازمممدالهمم در شرح فصوص الحکم، ) 1378زاده آملی، حسن (حسن

  ارشاد اسلامی.

  لغتنامه دهخدااکبر، دهخدا، علی

تصحیح و تعلیق از آیت االله حسن زاده آملى و تحقیق و تقدیم از شرح المنظومۀ، ) 1379- 1369سبزواري، ملاهادي (

  ، چاپ اول، تهران، نشر ناب.مسعود طالبى

مقدمه و تصحیح و تحقیق لإلهیۀ فی علوم الحقائق الربانیۀ، رسائل الشجرة ا) 1383الدین محمد (شهرزوري، شمس

  ازدکتر نجفقلی حبیبی، چاپ اول، تهران، مؤسسه حکمت و فلسفه ایران.

  ي امام مهدي (عج).چاپ اول، قم، انتشارات مدرسهالدعوات، ) 1407قطب راوندي، سعید بن هبۀ االله (
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 1400، پاییز و زمستان 1سال اول، شماره 

 

  قم، انتشارات بیدار.اشیۀ علی إلهیات الشفاء، الحتا) ملاصدرا، صدرالدین محمد بن ابراهیم (بی

تصحیح از توفیق سبحانی، چاپ اول، تهران، سازمان چاپ و مثنوي معنوي، ) 1373الدین محمد بلخی (مولوي، جلال

  انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.

بهبهانى، پروفسور  به اهتمام دکتر مهدى محقق دکتر سید على موسوى القبسات،) 1367میرداماد، سیدمحمدباقر (

  ، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.ایزوتسو، دکتر ابراهیم دیباجى

مقدمه و تحقیق ازدکترحامد سینا (قسم الالهیات)، شرح کتاب النجاة لابن) 1383النیشابوري، فخرالدین الاسفراینی (

 ناجی اصفهانی، چاپ اول، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


